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بسم الله الرّحمن الرّحیم )1(

 و الحمد لله ربّ العالمین و الصّلاة و السّــلام علی سیّدنا محمّد و آله 
الطّاهرین سیّما بقیّة الله فی الارضین.

اوّلاً خوشــامد عرض میکنــم به بــرادران و خواهران عزیــزی که این 
راه طولانی را طی کردند از نشــابور و سبزوار تشــریف آوردند اینجا و این 
حسینیّه ی ما را با نفَس گرم خودشان و دل پُرمهرومحبّت خودشان منوّر 
و نورانی کردند. از بیانات این دو بــرادر عزیز، فرماندهان ســپاه های دو 
ر میکنم. هر دو آقایان خیلی خوب 

ّ
شهر سبزوار و نشابور، صمیمانه تشک

صحبت کردند و آنچه لازم اســت در یک چنین همایشهاییی مورد توجّه 
باشد، در بیانات خودشان گنجاندند و ]این[ انسان را خوشحال میکند که 
بحمدالله این احاطه ی فکری و ذهنی در این برادران وجود دارد. بنده دو 

سه مطلب یادداشت کرده ام که به شما عرض بکنم.

       برگزاری و تشکیل بزرگداشت های شهدا؛ 
جهادی در عداد زنده نگه داشتن یاد کربلا  

ر از دست اندرکاران این همایشهای باارزش است؛ 
ّ

 مطلب اوّل، تشک
این خیلی مطلب مهمّی اســت. عقیده ی من این اســت که این کاری که 
شما میکنید، یعنی همین تشکیل این همایشها، خودش یک جهاد بزرگ 
است. این کاری که شــما دارید میکنید جهاد است؛ قدر این کار را بدانید. 
این همان جهادی است که نگذاشــت خونهای مقدّسِ ریخته شده ی در 
کربلا پایمال بشود؛ این همان جهاد اســت. این همان جهادی است که 
خدمات هزارساله ی بزرگان اسلام را، بزرگان دین را، بزرگان تشیّع را، تا امروز 
زنده نگه داشته. اگر افرادی امثال شما همّت نمیکردند، تلاش نمیکردند، 
بودند کســانی که انگیزه داشــتند اینها را محو کنند از تاریخ، در همه ی 
دورانها؛ هم در گذشته بودند، هم امروز هستند کسانی که انگیزه دارند 
تها زنده بماند، 

ّ
برای اینکه نگذارند این نشانه های عظمت معنوی در مل
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]انگیزه دارند[ آنها را کم رنگ کنند و از بین ببرند. بارها شنیده اید که سعی 
کردند کربلا را نابود کنند، کربلاییی نمانَد، زمینی نمانَد، قتلگاهی نمانَد، 
یاد شــهداییی باقی نمانَد. این افراد امروز هم هستند؛ امروز هم کسانی 
منفعتشان و مصلحتشان این است که یادی از مجاهدتها باقی نمانَد، 
یادی از این همه تلاشها باقی نمانَد، یادی از خونهای پاکِ ریخته شده باقی 
نمانَد. قدرتهای استکباری امروز موافق نیستند که نام شهیدان ما، یاد 

شهیدان ما، بر فرازِ پرچمهای بلندِ افتخارِ این کشور دیده بشود.

شما دارید ضدّ این حرکت شیطنت آمیزِ خباثت آلود تلاش میکنید؛ 
این شــد جهاد. کســانی که در راه حق تلاش میکنند، اوّلین دشمنشــان 
کسانی هستند که در رأس باطل قرار گرفته اند؛ نمیخواهند بگذارند اینها 
ق بشوند، نمیخواهند بگذارند از اینها یادی و نامی بماند. خاصیّت 

ّ
موف

شهادت، جذب دلها اســت. جوان خارج از مذهب را شــهادتِ رفیقش در 
سبزوار وادار میکند برود خدمت مرحوم آقای علوی)2( و مسلمان بشود، 
شیعه بشود، بعد برود در جبهه به شهادت برسد؛ این هنر شهادت است. 
شهادت یک جوان، شهادت یک رفیق، شهادت یک همراه، فضا را با نور 
شــهادت منوّر میکند، دلها را جذب میکنــد؛ خب این برخلاف مصلحت 
مستکبرین اســت، برخلاف مصلحت اهل باطل اســت؛ لذا با آن مبارزه 
میکنند. یک عــدّه هــم در داخل از این کارهــا میکنند. شــما دارید جهاد 

میکنید، ]لذا[ در مقابل آنها ایستاده اید.

   حفظ یاد شهیدپرورها با همّت، سلیقه و هنرهای گوناگون
حفظ یاد شــهید جهاد اســت؛ حفــظ یاد شــهیدپرور جهاد اســت. 
م، همســر، رفیــق خــوب؛ اینها 

ّ
شــهیدپرور کیســت؟ پــدر، مــادر، معل

شهیدپرورند و یاد اینها را گرامی داشتن، جهاد است. یاد آن کسانی که از 
این جهاد در طول دفاع مقدّس یا بعد از آن تا امروز پشتیبانی کردند، جهاد 
است؛ یاد آن بانوییی که در دِه »صد خَرْو« یا هر جای دیگر در خانه اش ده 
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تا تنور میزند که برای رزمندگان نان بپزد، جهاد اســت؛ یاد او را زنده نگه 
داشتن خودش یک جهاد است. اینها را بایستی نگه داشت.

این یادهــا را باید حفظ کــرد؛ به چه وســیله باید حفظ کــرد؟ خب، 
دوستان گفتند کتاب، نوشته، دیوارنویسی، و مانند اینها؛ همه ی اینها 
خوب است منتها سعی کنید تحقّق پیدا کند، سعی کنید هنر را در خدمت 
این کار قرار بدهید. این حوادث میتواند موضوعاتی باشد برای نقّاشی، 
اب که در سینما 

ّ
برای رمان نویسی، برای شــعر، برای ایجاد فیلم های جذ

از این استفاده بشود، در نمایشهای مردمی استفاده بشود، در هنرهای 
گوناگون استفاده بشود؛ اینها چیزهاییی است که باید انجام بگیرد؛ اینها 
کارهای مهمّی است. شما حالا این همایش را در این دو شهر بزرگ و مهم 
تشکیل دادید؛ دنباله هایش را هم ادامه بدهید؛ یعنی نگذارید این جهاد، 
نیمه کاره بماند؛ کار بزرگی است. خب این مطلب اوّل ما که خود شما باید 
قدر این کارتان را درست بشناسید و هر چه ممکن است با قوّت، با سلیقه، 

با همّت، با پشتکار، با وحدت کلمه اینها را ان شاءالله انجام بدهید.

   نیشابور و سبزوار؛ گنجینه های تمدّن اسلامی
مطلــب دوّمی که من یادداشــت کــرده ام تا عرض بکنــم، منقبت 
نشــابور و ســبزوار اســت؛  یکــی از وظایــف بــزرگ مــا ایــن اســت که 
شناســنامه های شــهر خودمان را به جوانهایمان بشناســانیم؛ این کار 
آن چنان  که باید انجام نمیگیرد؛ قبل از انقلاب که این کارها تقریباً صفر 
و نزدیک به صفر بود. بنده مکرّر به سبزوار و نشــابور آمده ام، مانده ام، 
سخنرانی ها کرده ام، با مردم مأنوس بوده ام؛ آن وقتها این حرفها نبود و 
اهمّیّتی به گذشته ی باعظمت و پُرشکوه این شهرها داده نمیشد. نشابور 
و سبزوار دو گنجینه اند؛ گنجینه ی تاریخ اسلام و تمدّن اسلامی ما و تمدّن 
ایرانیِّ ما. دو گنجینه اند که باید حفظ بشوند، بایستی معرّفی بشوند. 
حالا در گزارشهای آقایان بود که دانشنامه ی این شهرها تهیّه بشود؛ بله، 
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]باید[ تهیه بشود، شناخته بشود. جوان نشابوری، جوان سبزواری ]باید[ 
بداند که وارث چه حقایقی، چه زیباییی هاییی، چه شکوه و عظمتی از لحاظ 
معنوی، از لحــاظ علمی، از لحاظ تاریخی اســت؛ این را جوانهای ما باید 
بدانند تا احساس هویّت کنند، احساس شخصیّت کنند. این جور نیست 
که ما به چشم دو آبادیِ قدیمی یا دو شهر قدیمی و تاریخی به اینها نگاه 
کنیم؛ نه، اینها یی هم نشــابور، هم ســبزوار یی دو راویِ صادق و عینیِ تمدّن 
اسلامی ما هستند؛ راویِ تمدّنند، راویِ فرهنگند. آن هم نه راوی زبانی؛ 
راویِ عینی، راویِ محســوس و مشــهود. از فضل بن شاذان نیشابوری تا 
هادی ســبزواری، ببینید این 

ّ
هزار ســال بعد از آن، ]یعنی زمان[ حاج ملا

فاصله ی هزارساله پُر از ســتاره های درخشان است. این فاصله را که نگاه 
میکنیم پُر از خاطره است؛ خاطره های تمدّنی، خاطره های عظمت. بین 
هادی و بین عطّار نیشابوری و حمید سبزواری، 

ّ
فضل بن شاذان و حاج ملا

ببینید این توازن و تعادل چقدر زیبا اســت. حدود هفتصد ســال فاصله 
است بین این دو مرد؛ هر دو برای اسلام کار کردند، برای معرفت کار کردند، 
ت ایران 

ّ
ت کار کردند، برای رشد دادن به مفاهیم ذهنیِ مل

ّ
برای آینده ی مل

کار کردند، تلاش کردند.

   ضرورت شناساندن شهدا و مفاخر شهرها به همگان
حالا من دو نفر یا چهار نفر را اسم می آورم، ]امّا[ صدها، بلکه هزارها 
نفر از این قبیل در تاریخ این دو شــهر وجود دارند؛ اینها ]باید[ شناخته 
بشوند، اینها ]باید[ معرّفی بشوند.  دیگران تاریخ ندارند، برای خودشان 
تاریخ میســازند؛ تاریخهای خــلاف واقع. شــما ملاحظه کنیــد، حتّی در 
تلویزیون ما هم نشان میدهد که فلان کشوری که هیچ تاریخ باشکوه و 
باارزشی ندارد، داستانهای دنباله دار، 100 قســمت، 1۵0 قسمت درست 
میکنند؛  تاریخ میسازند برای خودشان، حکمت میسازند برای خودشان، 

حکومت میسازند برای خودشان؛ ما داریم، ]ولی[ یادمان نیست.
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شــرح کتاب لمعه ی دمشــقیّه، کتــاب درســی امــروز طلبه های ما 
اســت. اصلاً خود کتاب لمعه به درخواســت ســبزواری ها نوشــته شده. 
ســبزواری ها در زمان سربداران نامه نوشــتند به شــهید اوّل)3( در شام، 
گفتند: آقا ما حکومت تشکیل داده ایم، شما بیایید اینجا بمانید. شهید 
گفت: من نمیتوانم بیایم امّا این کتاب را برایتان میفرســتم. لمعه را در 
واقع خراســانی ها به وجود آوردند. امروز شــرح این کتاب بعد از پانصد 
ششصد سال جزو کتابهای درسی ما است؛ اینها چیزهای کمی  است؟ اینها 
چیزهای کوچکی است؟ اینها شناسنامه ی این شهرهای شما است. این 
شناسنامه ها را جوانهای ما باید بدانند. این هم عرض ما در مورد شهرهای 

شما.

البتّه من در زمینه ی این دو شهر ]صحبت کردم ولی[ بقیّه ی شهرهای 
ایران، سرتاسر کشور، کم و بیش همین جورها است؛ البتّه اغلب شهرها، 
نه همه؛ همین ســوابق، همین افتخارات، همین تاریخ باارزش را خیلی 
از شهرهای کشور ما دارند. حالا چون خود من خراسانی هستم، با این دو 
 همه جا همین جور است 

ّ
شهر هم آشنا هستم، روی اینها تکیه میکنم وَالا

و این معنا وجود دارد. اینها را زنده کنید، این شناسنامه ی شهر شما است.

   عظمت و ارزش والای شهیدان
مطلب بعدی راجع به منقبت شــهیدان ما اســت، کــه اینجا دیگر 
زبان واقعاً قاصر اســت. حقیقتاً ]اگر[ انســان بخواهد درباره ی شهیدان 
حرف بزند، زبانش قاصر است از اینکه بخواهد درباره ی عظمت شهیدان 
و ارزش شــهیدان چیــزی بگویــد؛ حرفشــان، سلوکشــان، رفتارشــان، 
وصیّت نامه هایشــان درس اســت. وصیّت نامه هایشــان واقعــاً درس 
اســت. امام توصیه کردند در سخنرانی عمومی که بروید وصیّت نامه ی 
شــهدا را بخوانید.)4( واقعاً خواندن دارد. اینجا یک جوانِ پُرشورِ مؤمنِ 
ازجان گذشــته ی ســبزواری، شــهید ناصر باغانی،)۵( وصیّت نامــه دارد. 
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او یک جوانِ در ســنین حدود بیســت ســال اســت. جا دارد که انسان آن 
وصیّت نامه اش را ده بار بخواند، بیست بار بخواند! بنده مکرّر خوانده ام؛ 
او یک جوان اســت. شــهید نورعلی شوشــتری،)۶( یک مــرد جاافتاده ی 
میان سن، که عمری را به جهاد و مجاهدت در راه خدا و فداکاری گذرانده، او 
هم وصیّت نامه دارد؛ پُر از حکمت. چند سطر از این وصیّت نامه را انسان 
نگاه کند، ]میبیند[ واقعاً حکمتِ کامل است. خب بنده شهید شوشتری 
را از نزدیک می شــناختم؛ انســان در مراودات عادی حــدس نمیزند که 

این  قدر عمق در شخصیّت این آدم وجود دارد، امّا وجود دارد.

   ضرورت الگوگیری از شهدا
ایــن وصیّت نامه هــا درس اســت؛ اینها میشــوند الگــو. توصیف 
شهیدان برای امثال بنده واقعاً ممکن نیست، ]یعنی[ خیلی برتر و بالاتر 
و لطیف تر و نورانی تر از آن هستند که ما بتوانیم اینها را درست توصیف 
کنیم و بیان کنیم، امّا بایســتی اینهــا را الگو قرار بدهیــم. همه ی اینها 

الگویند؛ شهیدان الگویند.

حالا شهید شوشــتری یک جور، شهید برونســی)۷( یک جور، شهید 
باغانی یک جور، شهید حمیدرضا الداغی)۸( یی که شهادتش افکار عمومی 
ـ یک جور؛ اینها همه الگویند. هر کدام به یک نحوی، هر  کشور را تکان داد ـ
کدام از یک سوییی، از یک جهتی میتوانند الگوی ما قرار بگیرند. حالا البتّه 
بنده اسم سه چهار شهید را آوردم؛ سبزوار و نشابور بر روی هم حدود 4۵00 
شهید دارند که هر کدام از اینها میتوانند به عنوان یک برونسی، به عنوان 
یک باغانی محاسبه بشوند؛ هر کدام از اینها یک داستان جداگانه ای، یک 
مسئله ی جداگانه ای دارند؛ انسان شرمنده میشود از اینکه بخواهد نام 

اینها را بیاورد.

خب بحمــدالله ماجــرای خاطره نویســی شــهیدان، یــک ماجرای 
راه افتاده ای در کشــور است که باید تقویت بشود؛ باید بیشتر و بهتر با 
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هنرمندیِ کامل نوشته بشود، این کتابها را جوانها بخوانند، همه بخوانند 
ان شاءالله و استفاده کنند.

امیدواریم ان شــاءالله خدای متعال ما را با اینها محشــور کند؛ ما را 
دنباله رو اینها قرار بدهد؛ ما را از شــفاعت اینها محروم نکند؛ روح مطهّر 
این شهیدان را از ما راضی کند و روح مطهّر امام بزرگوار را که او این جریان را 

ایجاد کرد، ان شاءالله با پیغمبر محشور کند.

مجدّداً از همه ی شما به خاطر اینکه اینجا تشریف آوردید، به خاطر 
ر میکنم؛ توفیقات شما را از خدا 

ّ
اینکه این همایشها را تشکیل دادید، تشک

مسئلت میکنم، و سلام گرم و صمیمی خودم را به مردم سبزوار و نشابور 
به وسیله ی شما ابلاغ میکنم.

والسّلام علیکم و رحمة  الله و برکاته
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 ۱ - در ابتدای این دیدار، سرهنگ هادی موحّدنیا )فرمانده 
ناحیه ی مقاومت بسیج سبزوار و دبیرکلّ کنگره( و سرهنگ 
علی نیک یاد )فرمانده ناحیه ی مقاومت بسیج نیشابور و 

دبیرکلّ کنگره( گزارشهاییی ارائه کردند.

 2- حجّت الاســلام والمســلمین سیّدمحمّدحســن علوی 
سبزواری

ی، معروف به شهید 
ّ

 3- شیخ شــمس الدّین محمّدبن مک
ف لمعه ی دمشقیّه

ّ
اوّل، مؤل

 4-  صحیفه ی امام، ج 14، ص 491، سخنرانی در جمع اقشار 
مختلف مــردم )13۶0/4/1(؛ »... ایــن وصیّت نامه هاییى 
که ایــن عزیــزان مىنویســند مطالعــه کنید. پنجاه  ســال  
عبادت  کردید، و خدا قبــول کند، یــک روز هم یکى از این 

ر کنید. ...«
ّ

وصیّت نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفک

 5- شهید ناصرالدّین باغانی از دانشجویان دانشگاه امام 
صادق )علیه السّــلام( بود کــه در دوران دفاع مقــدّس، در 
جبهه حاضر شد و در تاریخ 11 اســفندماه 13۶۵ در عملیّات 

کربلای پنج به شهادت رسید.

 6 - شهید سرتیپ نورعلی شوشتری )فرمانده قرارگاه قدس 
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی( در 2۶ مهرماه 
13۸۸ در همایــش »وحــدت اقــوام و مذاهب سیســتان 
و بلوچســتان« که با شــرکت عشــایر بلــوچ در منطقه ی 
»پیشین« جریان داشــت، بر اثر انفجاری انتحاری توسّط 
تروریســت ها، به همراه چند تــن از فرماندهان ســپاه به 

شهادت رسید.

 7- شهید عبدالحسین برونسی فرمانده تیپ 1۸ جوادالائمّه 
در دوران دفاع مقدّس بود که در تاریخ 23 اسفندماه 13۶3 

در عملیّات بدر به شهادت رسید.

 8-  شهید حمیدرضا الداغی، جوان غیرتمند سبزواری بود که 
در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه سال جاری برای دفاع از نوامیس 
در مقابل مزاحمان وارد عمل شد که با ضربات چاقوی آنها 

به شهادت میرسد.
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